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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
های کوچک سه در سه فقط 
یک بار به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

روايتي از شهيد سيدرضا موسوي جود از شهداي پدافند هوايي ارتش در ۹ اسفند ۱۴۰۴

شيعه تا خون ندهد
پرچم كشورش بالا نمی‌ماند

هنوز شش ماه تا پايان خدمتش مانده بود. نه كسي او 
را مجبور كرد، نه شرايطي اجبارش ميك‌رد. خودش 
از ته دل با آن شــوق عجيبي كه داشت، اصرار كرد 
زودتر برود. او خدمت در پدافند ارتش را انتخاب كرد. 
انگار مي‌دانست قرار اســت چه اتفاقي بيفتد. انگار 
عجله داشت به وعده‌گاهي كه سال‌ها منتظرش بود. 
مادر نگرانش بود، پدر دل‌نگران، اما ســيدرضا فقط 
مي‌خنديد و مي‌گفت: »ا‌ن‌شاءالله در ارتش كه استخدام 
شدم، ديگر نمي‌گذارم بروي كارگري كار كني...« آن 
روز كسي نمي‌دانست كه اين آخرين وعده يك سرباز 
به پدر كارگرش است. شهيد سيدرضا موسوي جود از 
شهداي پدافند هوايي ارتش بود كه در ۹ اسفند ۱۴۰۴ 
به شهادت رسيد. اين نوشتار مروري كوتاه بر زندگي 

اين شهيد است.

 مهربان بود و دلسوز
ســيدرضا موســوي جود، ۲۴ بهمن ۱۳۸۶ در خانواده‌اي 
مذهبي متولد شد. پســر اول بود. چهار فرزند، دو دختر و دو 
پسر، اما او هميشــه جاي ديگري در ميان اهل خانه داشت. 
پدرش مي‌گويد: »خيلي مهربان و دلســوز بود. نه مثل بقيه 

بچه‌ها، نه كي طور ديگري بود.«
كي ويژگي خاص او اين بود كه از بي‌حجابي ناراحت مي‌شد. 
مثل كوه پشــت خواهر و مادرش بود. دوستانش را هميشه 
كنار هم نگه مي‌داشت. هيچ‌وقت نگذاشت كسي تنها بماند. 
ساده‌زيست بود، اما شوخ‌طبعي شــيريني داشت كه همه را 
دور خود جمع ميك‌رد. هميشه لبخند بر لب داشت و جمله 

تكراري‌اش اين بود: »جونم بابا، جونم مامان.«
در مدرسه، رشته برق صنعتي را انتخاب كرد. به كارهاي فني 
علاقه داشت به بدن‌ســازي هم علاقه‌مند بود، اما هيچ چيز 
به انــدازه تيراندازي و فضاي رزمــي او را مجذوب نميك‌رد. 
عضو فعال بسيج بود. در مراسمات مذهبي محرم، صفر و ماه 
رمضان، حضورش پررنگ و بي‌حاشيه بود. در نخل‌داري و كار 
كشاورزي، كارهاي سخت را خودش به دوش مي‌گرفت. نه از 
خستگي مي‌ناليد و نه منت كسي را مي‌گذاشت. معلمش بارها 
به او گفته بود، ادامه تحصيل بده، استعداد داري، اما سيدرضا 

مسير ديگري را انتخاب كرده بود. 
 عاشق پدافند بود

وقتي زمان سربازي فرا رسيد، هيچ ترديدي نداشت. پدافند 
هوايي ارتش را با غرور وصف‌ناشدني انتخاب كرد. پدرش 

مي‌گويد: »كي روز خودم و مادرش به بوشهر بردیمش. 
ماشين دربســت براي بندرطاهري گرفتم تا ساعت 
3:40 دقيقه بعدازظهر با او حرف زدم. مي‌گفت: بابا، 

گوش بده صداي پدافند رو، حال كن.«
ســيدرضا عاشــق لحظه‌اي بــود كه ســربازان 

ر پدافند، نگهبانان بي‌ادعاي آســمان،  د
برابر تهديدها مي‌ايستادند. جمله 

معروفــش اين بود: »شــيعه تا 
خون ندهد، پرچم كشورش 

بالا نمي‌مانــد« اين باور، 
ريشه در جانش داشت. 
به هميــن دليــل هم 
هيچ‌وقت از سرباز بودنش 
گلايه نكــرد. مي‌گفت: 

»سردار و سرتيپ و تيمسار 
همه سربازان وطن هستند.«
 لبخندي كه تكرار نشد

آخرين وداع، آخرين مرخصي، 
وداعي بود كــه هيچ‌وقت از ياد 
پدر نمي‌رود. ســيدرضا ‌كيبار 
صورت پدر را بوسيد. بعد دوباره 
برگشت و گفت: »بابا جان، بيا 
كي بار ديگر ببوسمت.« انگار 
مي‌دانســت و خبر داشت كه 

اين آخرين بوسه است. پدر در آن لحظه نفهميد، اما بعدها هر 
بار يادش مي‌آيد، دلتنگ مي‌شود. آن روز سيدرضا به گلزار 
شهدا رفت. با شهدا حرف زد. بعد با لبخند از همه اهل خانه 

خداحافظي كرد؛ لبخندي كه ديگر تكرار نشد. 
 خبري كه دلم را لرزاند

پدرش مي‌گويد: »داشــتم به ســخنراني كه به مناســبت 
شهادت دانش‌آموزان ميناب در تلويزيون پخش مي‌شد، نگاه 
ميك‌ردم. ســاعت 6 بعدازظهر بود که گريه‌ام گرفت. همان 

لحظه تلفنم زنگ خورد و خبر شهادت پسرم را دادند.«
سيدرضا در نهم اســفند ۱۴۰۴، در شيراز به شهادت رسيد. 
دو تركش خورده بود؛ كيي پشــت كمــرش، كيي در لگن 
پاهايش. پكيرش سالم بود. در تشييع جنازه، پدرش حسي 
عجيب داشت. او مي‌گويد: »هم خوشحال بودم، هم ناراحت. 
خوشــحال از اینكه فداي رهبرم و وطنم شد؛ ناراحت بودم 
چون برنامه‌هاي زيادي برايش داشــتم و دوســت داشــتم 

دامادش كنم.«

پــدرش مي‌گويــد: بعد از شــهادتش، 
خوابش را ديدم. بــه من گفت من زنده‌ام. 
چرا گريه مي‌كني؟ و راســت هم مي‌گفت. 
ســيدرضا زنده اســت. او در قلب پدري 
مي‌تپد كه هنوز صداي »بابا جون« پســر 
شهيدش در گوشــش زمزمه مي‌شود. او 
در نخل‌هايي زنده اســت كه با دستانش 
به آنها رســيدگي مي‌كرد. او در آســماني 
زنده اســت كه جانش را برايش فدا كرد

 وصيت سيدرضا
وقتي وسايلش را بررســي كردند، در جيب لباسش سه چيز 
پيدا كردند؛ قرآن، دعا و نامه‌اي براي گزينش اســتخدام در 

ارتش. 
قرآن براي هدايت مســيري كه انتخاب كرده بود و دعا براي 
آرامش و آن نامه براي آرزويي كــه ناتمام ماند و كي وصيت 

ساده که »كي بدهي به مغازه فلان دارم 700تومان.«
همانقدر ســاده و بي‌آلايش زندگي كرد. نه ادعايي، 
نه توقعي. فقط عشــق به خدا، بــه اهل بيت، به 
رهبر، به وطن در وجودش زبانه ميك‌شيد و اين 
شد عاقبت او كه خالصانه خدمت كرد. پدرش 
مي‌گويد: »بعد از شــهادتش، خوابش را ديدم. 
که به من گفت من زنــده‌ام. چرا گريه ميك‌ني؟ 
و راست هم مي‌گويد. سيدرضا نمرده. او در قلب 
پدري مي‌تپد كه هنــوز صداي »بابا 
جون« پسر شــهيدش در گوشش 
زمزمه مي‌شود. او در نخل‌هايي 
زنده اســت كه با دستانش به 
آنها رســيدگي ميك‌رد. او در 
آسماني زنده است كه جانش 

را برايش فدا كرد.«
 به ســربازي‌ات ادامه 

بده
پدر ســيدرضا امــروز به هر 
سرباز جواني كه تازه به خدمت 
مي‌رود، اين پيام را مي‌دهد: »به 
سربازي‌ات ادامه بده. به وطن عزيزت 
تا پاي جان خدمت كن. ســرباز بودن، 
افتخار است. همان افتخاري كه پسرم 
ســيدرضا با همان جمله معروفش كه 
»شيعه تا خون ندهد، پرچم كشورش 

بالا نمي‌ماند« به ظهورش رساند.«

طبق وصیتش با صبوری راه همسرم را ادامه می‌دهم

  صغري خيل‌فرهنگ
شــهيد حامد شــيخي يگانه، متولد ۱۹ آذر ۱۳۶۲ بود. فردي 
بسيار متعهد، دلســوز، مخلص و از پاســداران پرتلاش سپاه 
كه عمر شــريفش را در مسير خدمت به اســام، امنيت مردم 
و كشــور ســپري كرد و در نهايت در جريان نبــرد ۱۲روزه به 
فيض شــهادت رســيد. متن پيش‌رو مروري بر سبك زندگي 
شهيد است که از زبان همســرش فريبا ناصري با هم بخوانيم. 

  خدمت به انقلاب و پايبندي به ولايت
آشنايي ما به شكل سنتي و از طريق آشنايي خانوادگي شكل گرفت. 
در همان جلســات اول، صداقت، حيا، نجابت و ايماني كه در كلام و 
نگاهش موج مي‌زد، نظر من و خانواده‌ام را جلب كرد. او اهل ماديات 
نبود و اخلاق و مسير زندگي برايش اولويت داشت. مي‌دانستم زندگي 
با كي پاسدار شــرايط خاص خودش را دارد؛ دوري‌ها، مأموريت‌هاي 
ناگهاني، استرس‌ها و دغدغه‌هاي شغلي هميشه بخشي از زندگي من 
خواهد بود، اما با آگاهي و توكل بر خدا اين مســير را انتخاب كردم و 
افتخارم اين بود كه شركي جهاد و خدمت او باشم. او از همان روزهاي 
اول، روي مسئله خدمت به انقلاب و پايبندي به ولايت تأيكد داشت. 
يادم است، گفت راهي را كه انتخاب كرده ممكن است خطرات زيادي 
داشته باشد. ممكن است جانبازي يا شهادت در اين مسير باشد و از من 
خواست صبور باشم و همراهي‌اش كنم. من هم با علم به اين موضوع 
و با كمال ميل اين همراهي را پذيرفتم. حدود ۱۶سال با هم زير كي 
سقف زندگي كرديم و حاصل اين سال‌هاي پربركت، كي فرزند به نام 

اميرمحمد، ۱۳ ساله است. 
  مسئوليت‌شناس بود

او همســري بســيار مهربان، متواضع و صبور بود. خســتگي كار و 

ســختي مأموريت‌ها را هيچ‌وقت به خانه نمي‌آورد. هميشه با روي 
گشاده وارد منزل مي‌شد و نهايت احترام و قدرداني را نسبت به من 
داشــت. هيچ‌وقت عصبانيت بي‌جا يا تندخويي از او نديدم. كي الگو 
از اخلاق حسنه بود. با اينكه مشغله زيادي داشت، همان زمان‌هايي 
كه در خانه بود را كاملًا وقف خانواده ميك‌رد. با پسرم مثل كي رفيق 
دلسوز بود. ســاعت‌ها با او همبازي مي‌شد، به درد دل‌هايش گوش 

مي‌داد و هميشــه تلاش ميك‌رد خلأ نبودنش در طول مأموريت‌ها 
را با محبت و توجه جبران كند؛ وظيفه‌شناســي عجيبي داشت. به 
بيت‌المال حساسيت فوق‌العاده‌اي نشــان مي‌داد و در كارها حتي 
از وقت اســتراحت شخصي خودش هم مي‌گذشــت. اگر مأموريت 
يا مسئوليتي به او محول مي‌شد تا زماني كه به بهترين شكل انجام 

نمي‌شد، آرام و قرار نداشت. 
  شريك جهاد من!

با آغاز حملات و شرارت‌هاي رژيم غاصب صهيونيستي، حال و هوايش 
دگرگون شده بود. از جنايت و ظلمي كه به مردم و مظلومان مي‌رسيد، 
ناراحت و خشــمگين بود و مي‌گفت، نبايد در برابر اين رژيم ساكت 
ماند. كاملًا آماده جانفشــاني و دفاع بود و مي‌گفت، امروز وقت اداي 
تكليف اســت. روز آخر خدمت، به جاي همكارش شــيفت ايستاده 
بود چون همكارش نتوانســته بود برود براي همين همسرم وظيفه 
خودش را دانست كه به جاي او بماند تا كار روي زمين نماند. آخرين 
وعده ديدارمان هم حال و هواي عجيبي داشت، انگار مي‌دانست اين 
ديدار آخر است. با نگاهي پر از معنا به چهره پسرم نگاه كرد. آخرين 
حرف‌هايش اين بود كه مواظب پســرمان باشم و تربيت ديني‌اش را 
جدي بگيرم و صبوري پيشه كنم. به من گفت: »تو در تمام ثواب جهاد 
من شركي هستي، راضي باش و دعا كن عاقبت‌بخير شويم« و در آخر 

از من خواست اگر ديگر او را نديدم، حلالش كنم. 
  صبر زينبي

خبر شــهادتش را برادرش به من داد، ۲۶ خرداد۱۴۰۴. شنيدن اين 
خبر براي من ابتدا بسيار سنگين و تلخ بود. حس شكستن و تنهايي 
به سراغم آمد و پسرم شوكه شد، اما در همان لحظات به ياد حضرت 
زينب )س( افتادم و دلم آرام گرفت و به اين فكر كردم كه او به آرزوي 
هميشگي‌اش كه شــهادت در راه خدا و مقابله با ظلم بود، رسيد. در 
معراج شــهدا براي آخرين بار با پكير پاكش وداع كرديم. از آنجا كه 
پكيرش متلاشــي شــده بود، اجازه ديدنش را به ما ندادند. مراسم 
تشييعش بسيار باشكوه و با حضور پرشور مردم قدرشناس و انقلابي 
برگزار شــد كه واقعاً مرهمي بر دل داغديده ما بود و اينگونه دلتنگي 
جزیي از زندگي روزمره ما شــد و قطعاً هيچ‌وقت از بين نمي‌رود. هر 
بار كه دلتنگ مي‌شويم به گلزار شهدا و سر مزارشان مي‌رويم، قرآن 
مي‌خوانيم و حضورش را در خانه احساس ميك‌نيم. باور به اينكه شهدا 
زنده‌اند و نزد پروردگار روزي مي‌خورند و ناظر بر احوال ما هســتند. 

بزرگ‌ترين تسلي‌بخش دل ماست. 
  خوني كه جريان‌ساز مي‌شود

خون شهيد هيچ‌وقت هدر نمي‌رود. خون شهدا مايه بيداري، اتحاد و 
زنده نگهداشتن وجدان جامعه است. خون شهدا جريان‌ساز مي‌شود 
و نســل جوان ما با ديدن فداكاري اين شهدا متوجه حقيقت خباثت 
دشــمنان و ارزش امنيت كشور مي‌شوند. بيشــترين تأيكد همسرم 
روي پايبندي به نماز اول وقت، رزق حلال، حيا و صداقت بود. هميشه 
سفارش ميك‌رد، پسرمان طوري تربيت شود كه مايه سربلندي اسلام و 
پشتيبان ولايت باشد و ادب اجتماعي و احترام به بزرگ‌ترها را سرلوحه 

كارش قرار بدهد. 
من بعد از شهادت ايشان، وظيفه خودم را مي‌دانم كه علاوه بر صبوري، 
پيام‌رسان راه، آرمان‌ها و عقايد همسرم باشم. بزرگ‌ترين وظيفه من در 
حال حاضر، تربيت شايسته فرزندمان است تا بتواند مانند پدرش فردي 
مفيد، متعهد و مايه افتخار براي ميهن و اسلام باشد.پسرم هميشه از 
خوش‌اخلاقي و مهرباني پدرش مي‌گويد؛ از هدايايي كه پدرش براي 

تشويق درس‌ خواندنش برای او مي‌گرفت به خوبي ياد ميك‌ند. 

افتخارم اين بود كه شــريك جهاد و خدمت او 
باشــم. او هم از همان روزهاي اول، روي مسئله 
خدمت بــه انقلاب و پايبندي بــه ولايت تأكيد 
داشت. يادم است گفت راهي را كه انتخاب كرده، 
ممكن است خطرات زيادي داشته باشد. ممكن 
است جانبازي يا شــهادت در اين مسير باشد و 
از من خواست صبور باشــم و همراهي‌اش كنم
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